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محمدکاظم انبارلویی
۱_کف خیابان چه خبر است؟ چرا خیابان هر شب شلوغ‌تر از شب 
قبل است؟ چرا مردم هر شب زیر سقف آسمان شهرها بساط رجزخوانی 

علیه آمریکا و صهیونیسم جهانی را پهن می کنند؟
اینها سوالاتی است که در اتاق جنگ استکبار و استبداد جهانی پیرامون 
ح است. این سوالات حواس آنها را از میدان جنگ  جنگ رمضان مطر

پرت کرده است!
یک تقسیم کار دفاع در سطح ملی صورت گرفته است، یک حکمرانی الهی 

میدان را به نیروهای مسلح و خیابان را به مردم سپرده است.
۲_رهبر عزیزتر از جانمان در پیام اربعین شهادت پدر بزرگوار امت شهید امام 
خامنه ای فرمودند: "حضور مردم در میدان باید استمرار داشته باشد" و 

کید کردند: "حضور در مساجد باید سنگین‌تر از قبل باشد". نیز تا
که در بند اول مقاله به آن اشاره شد برای  کليدی  پاسخ به سوالات 
که در تدارک دفاع تاریخی  نخبگان و نیز مدیران جامعه و مسئولینی 

ملت مشارکت دارند، مهم است.
۳_اولین کاری که مردم در خیابان می کنند، فریاد خود را بر سر دشمن 
مبنی بر دفاع از تمامیت ارضی ایران و دفاع از مواریث و موازین الهی 

کشور بلند کرده اند.
این فریاد الهی حول سه وحدت شکل گرفته است:

وحدت حول پرچم، وحدت حول امامین انقلاب و رهبری جدید و وحدت 
حول تبری از دشمن یعنی استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار!

گوید؛ مردم زندگی زیر سقف خانه  ۴_آناتومی حضور خیابانی به ما می 
کالسکه تا پیرمرد  را یکجا به خیابان آورده اند. از طفل شیرخوار در 
ویلچر‌نشین،خانوادگی بخشی از زمان زیست خود را به خیابان آورده‌اند. 
این حضور یک حضور فستیوالی و کنسرتی نیست، یک اجتماع معنی و 

معنایی برای دفاع از یک تمدن بزرگ در تاریخ بشر است.
کنند  ۵_مردم در خیابان مرز طبقات را شکسته اند، در کنار هم زندگی می‌
و هر کس هرچه دارد برای غنی‌سازی این حضور به میدان آورده است.

مردم دارند در خیابان یک زیست انقلابی، مومنانه و حماسه گون را تجربه 
کنند. مردم دارند در خیابان یک حریم قدسی می‌سازند و به بازتولید  می‌

فرهنگ مقاومت در یک تجربه تاریخی بی‌نظیر می‌پردازند.
۶_مردم همه خیابان‌ها و میادین شهر را سنگر بندی کرده اند تا جلوی 
کودتا و شبه کودتا را بگیرند. این اولین جنگ در تاریخ بشر است که مردم 
کنده‌اند ایستاده‌اند. مردم  که خودشان  کریزهایی  در صفحه اول خا
در حال ساختن یک جامعه جدید بر اساس اخوت ایمانی و انسانی 
ج از اراده آمریکا و نظم و نظام آمریکایی  هستند. این جامعه شگرف خار

شکل گرفته است.
که  معمار این جامعه دینی، الهی و ملی امام خامنه‌ای شهید است 
با شهادت مظلومانه خود مردم را وارد معرکه "بعثت" و "برانگیختگی" 

کرده است.
۷_حضور در خیابان بزرگترین میراث امام شهید در تربیت یک ملت سرافراز 

در تاریخ محاصر است که در سمت درست تاریخ ایستاده است.
این حضور یک زیست شرافتمندانه و عزت مدارانه را برای نسل‌های 

بعدی در این ایران و جهان تضمین کرده است.
گذاردن یک ملت و  ارثیه رهبر شهیدمان برای ایران زمین به یادگار 
که دشمن‌شناس، متحد، منسجم، حقیقت‌شناس و  نسلی است 
کنون در کف خیابان در مکانت اعلام  مومن به اجرای عدالت است که ا

موجودیت ایستاده است.
کنند  کنون در خیابان در یک "جهان معنایی" تنفس می‌ ۸_مردم ما ا
که زیست آن قبلا در راهپیمایی اربعین بازتولید شده و زیرساخت‌های 
فرهنگی آن در تعظیم شعائر الهی عاشورا نوسازی شده و در موکب‌ها، 

سازه‌های آن مفصل‌بندی شده است.
کنون در خیابان سکونت و سکینه پیدا کرده‌اند. با آنکه در سوگ  مردم ا
شهادت امام خود هنوز جامه سیاه بر تن دارند، اما نشاط انقلابی و 
کنند در حال خلق یک حماسه در تاریخ بشر  آرامش دارند و احساس می‌
در نبرد با شرورترین و پست‌ترین و بدسیرت‌ترین انسان‌های روی زمین 
هستند. مردم می‌دانند خوبان عالم با ما هستند و اشرار عالم در برابر ما 
که "خیابان" را به موازات  صف کشیده اند. این یک حس خوبی است 

"میدان" نگه داشته است.

در میانه تحولات پیچیده منطقه‌ای و در حالی که فضای امنیتی و سیاسی 
پیرامون ایران همچنان متأثر از تنش‌های چندلایه است، هیأت ایرانی پای 
کره‌ای نشستند که صرفاً یک گفت‌وگوی دیپلماتیک معمولی نیست. این  میز مذا
کرات، در واقع ادامه صحنه‌ای دیگر از همان تقابلی است که پیش‌تر در میدان  مذا
رقم خورده؛ با این تفاوت که این‌بار ابزارها تغییر کرده‌اند، اما اهداف و ملاحظات 

راهبردی همچنان ثابت مانده‌اند.
کرات از جمله در  به گزارش مهر در چنین بستری، حضور ایران در روند جاری مذا
اسلام‌آباد را باید نه یک چرخش، بلکه یک امتداد دانست؛ امتداد منطقی قدرتی 
که پیش‌تر در میدان تثبیت شده و هماهنگ با مقاومت میدانی و دفاع جانانه 
کنون در قالب دیپلماسی در  کشور در جنگ تحمیلی سوم است و ا رزمندگان 
کره برای ایران، نه جایگزین  حال صورت‌بندی سیاسی است. به بیان دیگر، مذا
میدان، بلکه سازوکاری برای تثبیت و بهره‌برداری از دستاوردهای آن در سطح 

بین‌المللی است.
 حافظه تاریخی و سابقه بدعهدی آمریکا

کرات پیشین، از جمله برجام، مسقط و  ایران با اتکا به تجربه تاریخی و سابقه مذا
ژنو، نشان داده که ساده‌انگاری در برابر آمریکا، راه را برای زیاده‌خواهی و امتیازدهی 

کند. بیشتر باز می‌
آمریکایی‌ها بارها نشان داده‌اند که ادبیات و خواسته‌های خود را حول کلیدواژه‌های 
محدودکننده مانند »عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای« می‌چینند، در حالی 
گزارش‌های آژانس مبنی بر عدم  که سابقه ایران در رعایت تعهدات بین‌المللی و 

انحراف برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، نادیده گرفته می‌شود.
مفهوم »دیپلماسی در خدمت میدان و میدان در خدمت دیپلماسی« اساس 
رویکرد جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد. توان دفاعی کشور، نه تنها مانع 
گشودن مسیرهای جدید دیپلماتیک،  از تجاوز دشمن است، بلکه زمینه‌ساز 
مانند مدیریت تنگه هرمز و سایر نقاط استراتژیک، می‌باشد لذا کنترل و مدیریت 
مولفه‌های ژئوپلیتیکی از جمله گلوگاه‌های راهبردی نمونه‌ای از این پیوند میان 
میدان و دیپلماسی است. این تلفیق موجب می‌شود که دیپلماسی ایران مقتدرانه 

کرات ابزار تأمین منافع ملی باشد، نه هدف نهایی. عمل کند و مذا
کرات نیز تنها در صورتی مطلوب خواهد بود که منافع حقه  در شرایط جاری، مذا

ملت ایران را تأمین و دستاوردهای میدانی را حفاظت کند.
کرات بر اساس حسن نیت  حضور در مذا

کرات اسلام‌آباد، بر اساس حسن نیت و مسئولیت‌پذیری  حضور ایران در مذا
در رهایی منطقه از تبعات جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. 
که آمریکا و متحدانش با تکرار الگوی فشار و محاصره، تلاش  این در حالی است 
کنند. پس از  گذشته را جبران  کرات  کامی‌های خود در جنگ و مذا کنند نا می‌
اعلام محاصره دریایی، رسانه‌های غربی از تلاش آمریکایی‌ها برای دور جدیدی 
گزیر به قبول  گویند با این خیال که ایران را با این فشارها نا کرات سخن می‌ از مذا

خواسته‌های خود بکنند.
ایران نشان داده است که توان دفاعی و سیاسی خود را در راستای اهداف ژئوپلیتیک 
کند؛ یعنی هر  گیرد. دیپلماسی مقتدرانه، در امتداد میدان عمل می‌ ملی به کار می‌
موفقیت دیپلماتیک، بر اساس توان میدانی کشور ممکن می‌شود و هر دستاورد 

کند. میدانی، مسیر دیپلماتیک را تقویت می‌
در نهایت، آنچه از تجربه‌های میدانی و روندهای دیپلماتیک به‌دست می‌آید، 
کید بر یک واقعیت بنیادین در معادلات امنیتی و سیاست خارجی ایران است؛  تأ
کشور را به‌طور  کردند دشمن می‌تواند توانمندی‌های  که تصور می‌ نگاه‌هایی 
کامل از میان ببرد، در عمل با واقعیتی متفاوت مواجه شدند؛ واقعیتی که در آن، 
سیستم دفاعی کشور نه‌تنها بازدارنده، بلکه در خدمت تنظیم و پیشبرد اهداف 

ژئوپلیتیکی و دیپلماسی قرار گرفته است.

خیابان با ما!

‌میدان بستر قدرت‌سازی
برای دیپلماسی مقتدرانه

‌محسن چاوشی؛ پدیده‌ای که از یک خواننده 
به نهادی مدنی و سپس به صدای یک ملت تبدیل شد

فـرزند 
ایــران
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مسدودیت تنگه هرمز چگونه گلوی اقتصاد ایالات متحده را می‌فشارد؟

تأثیرات چندگانه بسته‌شدن تنگه هرمز بر آمریکا

محمدباقر قالیباف مطرح کرد:

مذاکره ما نوعی از مبارزه است
»وعده صادق« چگونه ملت‌های عربی را بیدار کرد؟

شکست پروپاگاندای آمریکا

تنگه هرمز؛سلاح آخرالزمانی ایران 

در جریان حملات متجاوزانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و فضای آتش‌بس شکننده 
کنونی، تنگه هرمز فقط یک آبراه باریک میان خلیج فارس و دریای عمان نبوده، بلکه به صحنه‌ای 
تبدیل شده که در آن، وزن واقعی کشورها سنجیده می‌شود و این تنگه در تحولات جاری به یکی از 
مهم‌ترین کارت‌های راهبردی تهران تبدیل شده‌است. آمریکا هرچند با لحن تبلیغاتی مدعی شد به 
هرمز نیازی ندارد اما واقعیت میدان و بازار چیز دیگری را آشکار کرد؛ زیرا همین گذرگاه به‌تنهایی محل 
عبور حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت و نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع‌شده 
است و به همین علت، هر بار که تهران سطح دسترسی و امنیت آن را تغییر داد، اثر آن نه فقط در خلیج 

فارس، بلکه در قیمت انرژی، بازارهای جهانی و معیشت مردم آمریکا دیده شد.
۱. اثر بر بازار انرژی آمریکا

گوید آمریکا به تنگه هرمز نیاز ندارد، فقط  کارشناسان بر این باورند، ترامپ وقتی می‌ گزارش مهر  به 
گیرد. درست است که  کند و بخش اصلی ماجرا را نادیده می‌ یک بخش محدود از واقعیت را بیان می‌
واردات مستقیم نفت آمریکا از کشورهای خلیج فارس پایین آمده است اما اقتصاد آمریکا همچنان با 

کشد و از شوک‌های آن ضربه می‌خورد. قیمت جهانی نفت نفس می‌
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴، آمریکا حدود ۰.۵ میلیون بشکه در روز 

نفت و میعانات از کشورهای خلیج فارس از مسیر تنگه هرمز وارد کرده است که فقط ۷ درصد واردات 
نفت خام آمریکا و حدود ۲ درصد مصرف مایعات نفتی این کشور را تشکیل می‌داده است اما همین نهاد 
کید کرده است که تنگه هرمز هنوز یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان باقی مانده است. به  تأ
همین علت، با توقف بخش بزرگی از عبور و مرور کشتی‌ها در این مسیر، قیمت نفت برنت از ۶۱ دلار در 
ژانویه و ۷۲ دلار در فوریه به بالای ۱۰۰ دلار در مارس رسید و بازار آمریکا هم از همان نقطه ضربه خورده 

است. بنابراین، آمریکا شاید از هرمز کمتر نفت بخرد اما از آن بسیار تاثیر می‌پذیرد.
۲. اثر بر معیشت مردم آمریکا

فشار اصلی این بحران را مردم آمریکا در زندگی روزمره‌شان و نه فقط در نمودارهای بازار انرژی احساس 
کرده‌اند. انجمن خودروی آمریکا اعلام کرده است که در ۲ آوریل ۲۰۲۶، میانگین قیمت هر گالن بنزین 
که ۱۰ سنت بیشتر از یک هفته قبل و ۱.۰۸ دلار بیشتر از  معمولی در آمریکا به ۴.۰۸ دلار رسیده است 
یک ماه قبل بوده است. این جهش فقط یک عدد روی کاغذ نبوده است بلکه به معنی گران‌تر شدن 
کارگران و رانندگان و  ج  رفت‌وآمد روزانه، افزایش هزینه رساندن بچه‌ها به مدرسه، بالا رفتن مخار

سنگین‌تر شدن هزینه ماهانه خانوارها بوده است.
گرانی بنزین  گفته‌اند  که ۵۵ درصد آمریکایی‌ها  نظرسنجی رویترز و ایپسوس هم نشان داده است 

به بودجه خانوارشان ضربه زده است و ۲۱ درصد هم گفته‌اند این فشار »خیلی زیاد« بوده است. در 
نتیجه، اختلال در هرمز برای مردم آمریکا از یک مسئله دور در خلیج فارس، به یک فشار ملموس در 

جیب و سفره‌شان تبدیل شده است.
۳. اثر تورمی و اقتصادی

شوک هرمز فقط بازار سوخت را به‌هم نریخته است بلکه تورم در داخل آمریکا را هم بالا کشیده و فشار 
کننده  اقتصادی را گسترده‌تر کرده است. اداره آمار کار آمریکا اعلام کرده است که شاخص قیمت مصرف‌
در مارس ۲۰۲۶ به‌صورت ماهانه ۰.۹ درصد افزایش یافته است که بزرگ‌ترین رشد ماهانه در چند سال 
اخیر به شمار آمده است. در همین گزارش آمده است که شاخص انرژی ۱۰.۹ درصد رشد کرده است 
و قیمت بنزین هم ۲۱.۲ درصد بالا رفته است؛ آن هم در حدی که اداره آمار کار آمریکا گفته است این 
بزرگ‌ترین جهش ماهانه بنزین از زمان انتشار این شاخص در سال ۱۹۶۷ بوده است. وقتی بنزین، 
سوخت گرمایشی، بلیت هواپیما و هزینه حمل‌ونقل با هم بالا می‌روند، فشار فقط متوجه راننده‌ها 
کالا، خدمات، توزیع، سفر، کشاورزی و کل فضای اقتصادی آمریکا تاثیر  نمی‌شود بلکه روی قیمت 
که از شوک هرمز تورم  کشوری  که ادعای نخ‌نمای ترامپ آشکار می‌شود چون  گذارد. اینجاست  می‌

گیرد، در عمل از هرمز بی‌نیاز نمانده است. می‌


